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The present study aims to explore the semantic scope of the verse 

“Iyyaka Na’budu wa Iyyaka Nasta’in” as an epistemological and 

behavioral foundation within Islamic intellectual thought. This 

research systematically expounds upon the theological, ethical, 

pedagogical, psychological, and sociological dimensions of the 

verse, addressing its pivotal role in organizing individual and social 

life. Employing a descriptive-analytical method with an 

interdisciplinary approach, the study utilizes library research and 

qualitative content analysis to examine key concepts within the 

framework of contemporary humanities theories.  The findings 

indicate that this verse, transcending a mere theological proposition, 

serves as a comprehensive model for faithful living. By synthesizing 

“worship” ('ibadah) and “seeking aid” (isti’anah), the verse 

elucidates the doctrine of “the position between two positions” (al-

amr bayn al-amrayn), resolves the paradox of determinism and free 

will, and institutionalizes the ethical foundations of responsibility 

and humility. From a sociological perspective, the emphasis on the 

plural pronoun reinforces collective identity and social solidarity, 

while in the psychological domain, it promotes spiritual well-being 

by endowing actions with meaning and enhancing resilience. 

Furthermore, the rhetorical shift (iltifat) inherent in the verse 

facilitates the process of internalizing these teachings. In conclusion, 

the verse provides a coherent framework for connecting revelatory 

teachings with the requirements of the contemporary lifeworld in 

both individual and social dimensions. 

KEYWORDS:  

Verse ‘Iyyāka naʿbudu 

wa-iyyāka nastaʿīn’, 

Worship-based 

Monotheism, 

Monotheism of Seeking 

Help, Social 

Systematization, 

Psychological Well-

being. 

Received: 2026/05/03                           

Accepted:2026/05/30 

*Corresponding author: 

 m.ayubi@mail.mui.ac.ir 

How to cite this paper:  

Auobi, M., (2026). From 

Monotheistic Conduct to 

the Structuring of Life: A 

Study on the Semantic 

Scope of the Verse “Iyyaka 

Na’budu wa Iyyaka 

Nasta’in”. Interdisciplinary  

Studies of the Quran and  

Theology. 3(2): 35-54. 

DOI: 10.22034/isqt.2026.15018.1029 
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 اطلاعات مقاله 
 

 چکیده

 علمی پژوهشی نوع مقاله: 
پژوهش حاضر با هدف واکاوی گستره معنایی آیه »إِیََّاکَ نَعْبُدُ وَإیََِّاکَ نَسْتَعِینُ« به مثابه  

شناختی و سلوکی در منظومه فکری اسلام انجام شده است. این تحقیق به  بنیادی معرفت

نظام تربیتی، روانتبیین  اخلاقی،  ابعاد کلامی،  و جامعهمند  و  شناختی  آیه  این  شناختی 

پردازد. روش پژوهش،  بخشی به حیات فردی و اجتماعی مینقش محوری آن در انتظام

ای و ای است که با استفاده از مطالعات کتابخانهرشتهتحلیلی با رویکرد میان-توصیفی

معاصر  انسانی  علوم  نظریات  چارچوب  در  را  کلیدی  مفاهیم  کیفی،  محتوای  تحلیل 

دهد این آیه فراتر از یک گزاره کلامی، الگویی جامع  ها نشان مید. یافتهکن بررسی می

برای زیست مؤمنانه است. آیه با پیوند میان »عبادت« و »استعانت«، ضمن تبیین نظریه »امر 

پذیری و فروتنی را  الامرین« و حل پارادوکس جبر و اختیار، مبانی اخلاقیِ مسئولیتبین 

می جامعهنهادینه  منظر  از  و  سازد.  مشترک  هویت  جمع،  ضمیر  بر  تأکید  شناختی، 

شناختی، از طریق معنابخشی به  همبستگی اجتماعی را تقویت کرده و در ساحت روان

دهد. همچنین، التفات بلاغی  آوری، سلامت معنوی را ارتقا میها و افزایش تابکنش 

فرایند درونی آیه،  این آموزهموجود در  اید. در مجموع، آیه نمها را تسهیل میسازی 

جهان معاصر در  مذکور چارچوبی منسجم برای پیوند معارف وحیانی با نیازهای زیست

 دهد.ابعاد فردی و ساختارهای اجتماعی ارائه می
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عبادی،   ،  استعانیتوحید  توحید 
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 مقدمه

 :  بیان مسئله

های  شناختی و سلوکی در نظام دینی اسلام، بنیانترین محور معرفتآیه »إیََِّاکَ نَعْبُدُ وَإِیََّاکَ نسَْتَعِینُ«  به عنوان اصلی 

اساسی تجلی توحید را در دو ساحت اساسی الوهیت )شایستگی عبادت( و ربوبیت )پروردگاری و تدبیر جهان(  

گیری از ایجاز کلامی و عمق معنایی، نه تنها پیمانی دوطرفه میان بنده و خداوند را بنا  کند. این آیه با بهره تثبیت می

انسان می و  الهیاتی  مبانی  بلکه  مینهد،  استحکام  نیز  را  دین  از  شناختی  فراتر  گزاره،  این  معنایی  دامنه  بخشد. 

و اجتماعی، مباحث  های مختلفی چون حیات فردی  شود که بر حوزه های سطحی، ابعاد وسیعی را شامل میبرداشت

این آیه، چارچوبی  شناختی و جامعه های روان و همچنین جنبه  تربیتی  اخلاقی، کلامی، تأثیرگذار است.  شناختی 

 .آوردفراهم می  نظام آفرینش جامع برای فهم رابطه انسان با خداوند و درک جایگاه انسان در

 

   خلاء پژوهشی:
های موجود حاکی از آن است که گرچه آیه »إیََِّاکَ نَعْبُدُ وَإِیََّاکَ نسَْتَعِینُ« در کانون توجه  تحلیل وضعیت پژوهش 

تفاسیر و مطالعات قرآنی قرار داشته، اما غالب این آثار در سطح تبیین مفاهیم اعتقادی و الهیاتی باقی مانده و کمتر 

اند.  شناختی و اجتماعی پرداخته های تربیتی، روان آن در ساحت  بخشِ حیات فردی و اجتماعیهای سامان به کارکرد

های مهمی در  های جمع »نعبد« و »نستعین« ــ که واجد دلالت های معناشناختی و کارکردی صیغه ویژه ظرفیتبه

صورت روشمند  های فردی در بستر جمع هستند ــ هنوز به دهی هویت جمعی، انسجام اجتماعی و تنظیم کنش شکل

دهد که فهم جامع از نقش  اند. این کاستی نشان می واکاوی نشده مباحث روانشناسی و جامعه شناسی  در پیوند با  

سوی تحلیلی  های صرفاً تفسیری و حرکت به بخشی حیات فردی و اجتماعی، مستلزم عبور از خوانش این آیه در نظام 

روشنی ای است که بتواند پیوند معنادار میان مفاهیم وحیانی و سازوکارهای زیست انسانی معاصر را به رشتهمیان

 .تبیین کند

 

 اهمیت و ضرورت مسأله:  

که  آیه »إیَِّاکَ نَعْبُدُ وَإیَِّاکَ نسَْتَعِینُ« در سوره حمد از جایگاهی محوری در معارف قرآنی برخوردار است؛ چنان 

نقطه  و  سوره  معنایی  محور  را  آن  مفسران  از  هدایت  برخی  درخواست  و  عبودیت  اظهار  به  الهی  ثنای  از  گذار 

(. افزون بر این، بر اساس حدیث قدسی »قسمتُ الصلاة بینی وبین عبدی  1/255:ق1423اند )فخر رازی ،  دانسته

(، این آیه در ساختار معنوی نماز نیز جایگاهی بنیادین دارد و بیانگر حقیقت 1/18:ق1408نصفین«)ابوالفتوح رازی،  

 . عبودیت و استعانت انسان در برابر خداوند است

با وجود این جایگاه ممتاز، تأمل عمیق در ابعاد معرفتی، تربیتی و اجتماعی این آیه همچنان ضرورتی علمی به شمار  

بخشی به  تواند در سامان آید؛ زیرا مفاهیم بنیادین عبودیت و استعانت، افزون بر تبیین رابطه انسان با خداوند، می می

رو، واکاوی جامع این آیه  آفرین باشد. ازاین حیات فردی و اجتماعی و تقویت پایداری معنوی و روانی انسان نقش 
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ای برای فهم کارکردهای اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی  های تازه تواند افق ای می رشتهبا رویکردی تحلیلی و میان 

 های معنوی و هویتی جهان معاصر راهگشا باشد. آن گشوده و در مواجهه با برخی چالش 

 

   پیشینه پژوهش:
ها و تفاسیر موجود، عمدتاً بر تبیین  دهد که بخش قابل توجهی از پژوهش مند مطالعات پیشین نشان می تحلیل نظام

های تربیتی، ویژه در حوزه ابعاد بنیادین توحید تمرکز یافته و از کاوش جامع در ابعاد معنایی چندوجهی این آیه، به 

در حوزه تفاسیر قرآنی، مفسران پیشین و معاصر، با رویکردهای    .شناختی، غفلت شده استشناختی و جامعه روان 

های معنایی سوره حمد پرداخته و جایگاه ممتاز این آیه را  مختلف کلامی، فلسفی، عرفانی و فقهی، به تبیین لایه 

متنی و الهیاتی  های درون اند؛ با این حال، تمرکز این تفاسیر غالباً بر تحلیل در منظومه توحیدی اسلام برجسته ساخته 

 مند شده است. ای آن در پیوند با مسائل انسان معاصر توجه نظام رشتههای میانبوده و کمتر به ظرفیت 

اند و این سوره  محور، مقالات متعددی به واکاوی ابعاد تربیتی سوره حمد پرداخته های موضوع در سطح پژوهش 

به  داده را  قرار  توجه  مورد  دینی  تربیت  و  اخلاقی  خودسازی  ایمان،  پرورش  برای  الگویی  اند)رضایی  عنوان 

های جمع، هویت مشترک ها با تمرکز بر ابعاد اجتماعی، بر نقش صیغه زمان، برخی پژوهش (. هم31:  1387اصفهانی،

انسجام کارکردهای  و  شکل ایمانی  در  سوره  این  تأکید  بخش  دینی  همبستگی  و  اجتماعی  نظم  به  دهی 

مثابه ( . در کنار این دو رویکرد، آثار قابل توجهی نیز با گرایش عرفانی، سوره حمد را به 29:  1404اند)ایوبی،  کرده

اتب توحید عملی تحلیل کرده و آیه »إِیََّاکَ نَعْبُدُ وَإِیََّاکَ نسَْتَعِینُ« را نقطه اوج فنا و عبودیت  الله و مرنقشه سلوک الی 

(. افزون بر این، شماری از مطالعات، به بررسی جایگاه و منزلت سوره حمد در  73:  1401اند)اسدی نسب،دانسته

اند)  نظام عبادات، نماز و حیات دینی مسلمانان پرداخته و بر نقش محوری آن در ساختار عبادی اسلام تأکید ورزیده 

 (.31: 1385حسینی کوهساری،

افزون بر این مجموعه مطالعات، پژوهشی مستقل با رویکردی کلامی، به نحو تطبیقی به واکاوی مفهوم »توحید  

  به  (1/1۶0:ق1407الامرین«)کلینی،  بین   »امر  آموزه  قالب  در  اختیار  و  جبراستعانی« پرداخته و نسبت آن را با مسئله  

یان عاملیت انسان و ربوبیت الهی  م پیوند کوشدمی خود، مفهومی دقت واسطهبه  که تحلیلی  است؛  درآورده تحلیل

(. با وجود این پژوهش های متنوع، نقطه ضعف  73:  1401)اسلامی،  مند و عقلانی بازخوانی کندرا از منظر نظام 

ای است که بتواند گستره معنایی این آیه  رشتهمشترک ادبیات موجود، فقدان یک تحلیل فراگیر، یکپارچه و میان 

به معاصر،  انسانی  علوم  دستاوردهای  پرتو  در  روانرا  تربیتی،  ابعاد  در  جامعه ویژه  و  بهشناختی  صورت شناختی، 

اند یا به یک بُعد خاص بسنده کرده و از  ها یا در سطح توصیف مفاهیم باقی مانده منسجم تبیین کند. اغلب پژوهش

 اند.های کلامی، اخلاقی، تربیتی و انسانی این آیه در قالب یک چارچوب نظری منسجم غفلت ورزیده تلفیق لایه 

این  جامعاز  نوآورانه،  رویکردی  اتخاذ  با  حاضر  پژوهش  میان رو  و  خلأ  رشتهنگر  این  دقیق  شناسایی  ضمن  ای، 

می  مقیاسمعرفتی،  در  را  نسَْتَعِینُ«  وَإیََِّاکَ  نَعْبُدُ  »إیََِّاکَ  آیه  چندگانه  ابعاد  تربیتی،  کوشد  اخلاقی،  کلامی،  های 
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های نظری لازم برای  وسیله، بنیانمند واکاوی کند؛ تا بدینافزا و نظام صورت هم شناختی بهشناختی و جامعهروان 

 تر و روزآمدتر از این گزاره محوری وحیانی در مواجهه با مسائل انسان معاصر فراهم شود. تر، کاربردیدرک عمیق 

هدف اصلی این پژوهش تبیین و تحلیل گستره معنایی آیه »إِیََّاکَ نَعْبُدُ وَإِیََّاکَ نسَْتَعِینُ« در ابعاد   هدف پژوهش:

 شناختی است.کلامی، اخلاقی، تربیتی، روانشناختی و جامعه 

 

 :روش پژوهش

پردازد. در ابتدا،  ای، به تبیین گستره معنایی آیه منتخب می رشته تحلیلی و میان-این پژوهش با رویکرد توصیفی 

آوری و با تحلیل محتوای کیفی، ای و اسنادی در منابع دینی و علوم انسانی جمع ها از طریق مطالعات کتابخانهداده 

اعتقادی،  شوند. سپس، این مفاهیم با تحلیل مفهومی و تطبیقی در چارچوب نظریات  مفاهیم کلیدی استخراج می 

اصول مستخرج از  و    مبانی  مفاهیم،  شناسی معاصر بررسی شده و در نهایت،روانشناسی و جامعه اخلاقی، تربیتی،  

شناختی، ارتباط عمیق و علمی  گردد. این چارچوب روش ، با اتکا به مبانی استنباطی، ارائه می در ابعاد مختلف  آیه

 .سازدمیان معارف وحیانی و دستاوردهای علوم انسانی را ممکن می

 

 بخشی حیات مبانی مفهومی عبودیت و استعانت در نظام 

در متون تفسیری و کلامی، »عبودیت« به معنای نهایت خضوع و بندگی در برابر خداوند تعریف شده است؛ حالتی  

(.  1/258:    1388کند )جوادی آملی،  که در آن انسان همه شئون وجودی خود را در نسبت با اراده الهی معنا می 

گیرد داند که در آن اراده و عمل انسان در مسیر اراده الهی قرار می علامه طباطبایی عبودیت را حقیقتی وجودی می 

(. همچنین فخر رازی با اشاره به تقدیم مفعول  1/2۶:ق1417یابد )طباطبایی،  و تمامی ابعاد حیات او رنگ بندگی می 

داند  در عبارت »إیَِّاکَ نَعْبُدُ«، این ساختار را دالَّ بر حصر عبادت در خداوند و نشانه نهایت اخلاص در بندگی می 

(. از این منظر، عبودیت صرفاً کنشی عبادی نیست، بلکه حقیقتی معرفتی و وجودی  248/  1:ق1423)فخر رازی،  

 بخشد.گیری کلی زندگی انسان را سامان می است که جهت 

در کنار آن، »استعانت« در فرهنگ قرآنی به معنای طلب یاری از خداوند در مسیر تحقق اهداف الهی است و با  

پیوندی عمیق دارد )جوادی آملی،   به خداوند  اعتماد  و  برخی مفسران 1/458:  1388مفاهیمی همچون توکل   .)

اند؛ زیرا انسان در مسیر بندگی بدون اتکال به قدرت الهی قادر به پیمودن  استعانت را لازمه تحقق عبودیت دانسته

 . (1/255: ق1423راه کمال نیست)فخر رازی،

الهی است. ترتیب  انسانی و اتکای  بیانگر پیوند میان تلاش  »نستعین« در این آیه  »نعبد« و  این اساس، ترکیب  بر 

یابد و همین پیوند  دهد که یاری الهی در چارچوب پذیرش بندگی معنا می »عبادت« پیش از »استعانت« نیز نشان می 

 .(1/32:ق1417یابی حیات فردی و اجتماعی در پرتو نگرش توحیدی باشد )طباطبایی،  تواند مبنایی برای سامان می
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 ساختار سوره حمد: از الوهیت تا توحید عملی و هدایت غایی 

(،  1/255:  1388به دلیل ایجاز و جامعیت )جوادی آملی،    (1/88:  1372الکتاب«)طبرسی،  سوره حمد، به منزله »ام 

 سازد:متبلور می  بنیادی و به هم پیوستهمبانی غایی رسالت قرآنی را در ساختاری 
   مقدمه الهیاتی )حمد و اوصاف ربوبی(: .1

شناسانه از الوهیت  وجودی، تصویری هستی -های معرفتیمالک یوم الدین( به مثابه گزاره  …آیات آغازین )بسم الله 

ریزی  دهند. تبیین صفات ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت و مالکیت روز قیامت، نه تنها مبنای شناختاری را پی ارائه می 

کننده »ایاک  آورد. این بخش، ایجاب کند، بلکه ضرورت بندگی را از طریق تبیین صلاحیت معبودیت فراهم می می

 . ( 1-10: 137۶سازد )هاشمی و همکاران،  دار برای تحقق توحید عملی مهیا مینعبد« است و بستری جهت 

 محور کانونی )توحید در عبادت و استعانت(: .2

گاه توحید  دهد. این گزاره، تجلی سوره را تشکیل می   کاربردی و رفتاریآیه »إِیََّاکَ نَعْبُدُ وَإیََِّاکَ نسَْتَعِینُ« هسته   

ای محوری  عبارت مذکور، نقطه .  تر معرفی شدندافعالی و عملی انسان در مواجهه با آن اوصاف الهی است که پیش

 1:ق1423)فخر رازی ،  گردندهای ساختاری سوره به آن همگرا شده و از آن منشعب می است که تمامی مؤلفه 

 .، زیرا به معنای اقرار وجودی به انحصار عبودیت و استمداد است(255/
 (: مندی و پویایی )هدایت صراطیغایت. 3

ولا الضالین( بازتاب منطقی و عملی اقرار به بندگی و استعانت است. پس   …آیات پایانی )اهدنا الصراط المستقیم 

دارد که این امر متضمن  از استقرار توحید عملی، انسان به ضرورت صیانت و استمرار در مسیر بندگی اذعان می 

درخواست هدایت مستمر به »صراط مستقیم« است. این بخش، نه تنها نتیجه منطقی »ایاک نعبد و ایاک نستعین«  

پویایی و استمرار در مسیر توحید را از طریق درخواست هدایت تکوینی خاص )جوادی آملی،    سازوکاراست، بلکه  

 کند. و پرهیز از انحرافات تبیین می  (1/459: 1388

 

 جایگاه محوری آیه »إِیََّاکَ نَعبُْدُ وإَِیََّاکَ نَسْتعَِینُ« در ساختار معنایی سوره حمد 

به  نسَْتَعِینُ«  وَإِیََّاکَ  نَعْبُدُ  »إِیََّاکَ  میان  عبارت  پیوند  بنیادین در  نقشی  اوج سوره حمد،  نقطه  و  معنایی  مثابه کانون 

می ایفا  انسان  عملی  سلوک  و ساحت  الهی  معرفت  تمامی  ساحت  دلالی،  عمق  و  لفظی  ایجاز  با  آیه،  این  کند. 

توان  رو، می نماید. از این گیری غایی آیات پسین را تعیین می های پیشین سوره را در خود جمع کرده و جهت مؤلفه

 یابد.آن را »هسته راهبردی« سوره فاتحه دانست که ساختار درونی سوره حول آن سازمان می 
 تکمیل فرایند توحید از معرفت به عمل .۱

بنیان  خداوند،  ربوبی  و  الوهی  اوصاف  معرفی  با  حمد،  سوره  آغازین  پی آیات  را  توحید  شناختاری  ریزی  های 

سازد  کنند. آیه »إِیََّاکَ نَعْبُدُ وَإِیََّاکَ نسَْتَعِینُ« این معرفت نظری را به عرصه تعهد وجودی و کنش عملی منتقل می می

عنوان دو جلوه  سان، عبادت و استعانت، بهدهد. بدین و توحید را از سطح باور ذهنی به سطح التزام زیسته ارتقا می

 سازند.های اعتقادی را ممکن می فرضاساسی توحید عملی، تحقق عینی آن پیش 
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 میثاق بندگی و تعهد وجودی انسان  .۲

بندی قرآنی »میثاق بندگی« میان انسان و خداوند دانست؛ میثاقی که بر انحصار عبودیت  توان صورت این آیه را می 

و نفی هرگونه مرجعیت مستقل در پرستش و اتکا استوار است. »نعبد« بیانگر تعهد آگاهانه انسان به اطاعت و بندگی،  

ای دوسویه و  نشینی، رابطه این هم و »نستعین« حاکی از اعتراف به فقر وجودی و نیاز مستمر به ربوبیت الهی است.  

می  ترسیم  مخلوق  و  میان خالق  به پویا  به خداوند  توکل  و  انسانی  مسئولیت  در آن،  هم کند که  معنا  صورت  افزا 

 یابند.می

 . واسطه میان معرفت الهی و ساحت عملی3

سو، معرفت کند؛ از یک آیه »إیََِّاکَ نَعْبُدُ وَإِیََّاکَ نَستَْعِینُ« نقش »رابطه واسط« میان دو بخش اصلی سوره را ایفا می 

به صفات الهی در آیات پیشین، و از سوی دیگر، درخواست هدایت به صراط مستقیم در آیات پایانی. این آیه،  

سان، شناخت نظری را به طلب هدایت عملی  وی مستقیم با اوست و بدین وگنقطه انتقال از توصیف خداوند به گفت

زند. به بیان دیگر، درخواست هدایت، پیامد منطقی و ضروری التزام به عبودیت و استعانت  و تحول عینی پیوند می 

 است.
 روح نماز و جوهر دینداری عملی .4

دهد؛ زیرا نماز بدون اقرار  از منظر عبادی، »إِیََّاکَ نَعْبُدُ وإَِیََّاکَ نسَْتَعِینُ« روح و حقیقت درونی نماز را تشکیل می 

شود. این آیه،  ای از حرکات صوری تبدیل می آگاهانه به انحصار عبادت برای خداوند و توکل بر او، به مجموعه 

لحظه اوج حضور قلب و مواجهه مستقیم بنده با خداوند است و امکان عبور از سطح مناسک به ساحت شهود،  

 آورد.خضوع و ارتباط زنده با مبدأ متعال را فراهم می 

نسَْتَعِینُ« نه  نعَْبُدُ وَإِیََّاکَ  تنها محور ساختاری سوره حمد، بلکه چکیده بلاغی و محتوایی  در مجموع، آیه »إِیََّاکَ 

مند میان توحید نظری و عملی، عبودیت و استعانت، معرفت  مقاصد عالی وحی قرآنی است. این گزاره، با پیوند نظام 

می  ارائه  انسان  زندگی  متن  در  دین  فهم  برای  هدایت، چارچوبی جامع  تحلیل و  برای  استوار  مبنایی  و  های  دهد 

 سازد.شناختی در متن حاضر فراهم می شناختی و جامعه کلامی، اخلاقی، تربیتی، روان 

 

 ساحت کلامی آیه »إِیََّاکَ نَعبُْدُ وإَِیََّاکَ نَسْتعَِینُ« 

کند. های توحید و نسبت وجودی انسان با خدا را تبیین می های قرآنی است که شالوده ترین گزاره این آیه از بنیادی 

 دارد.این فراز، عبودیت آگاهانه و نیاز بنیادین انسان را در قالبی منسجم عرضه می 
 . توحید در عبادت و استعانت۱

دهد که عبادت، خضوع و اطاعت  تقدیم مفعول »إِیََّاکَ« بر فعل، دلالت روشنی بر حصر و انحصار دارد و نشان می 

نَعْبُدُ« بیانگر نفی هرگونه الوهیت، ربوبیت و مرجعیت مستقل از   مطلق، اختصاصاً شایسته ذات الهی است. »إِیََّاکَ 

جویی و وابستگی  خداوند در عرصه پرستش است. در ادامه، »إِیََّاکَ نَستَْعِینُ« این انحصار را به ساحت تدبیر، یاری 

کند که منشأ نهایی هر قدرتی، تنها خداوند متعال است )مکارم شیرازی  دهد و تأکید می انسان به خداوند بسط می 

 .(1/43: 1374و همکاران، 
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 . تبیین کلامی نسبت جبر و اختیار )امر بین الامرین(۲

شمار در کلام امامیه به     ( 1/1۶0:ق1407ترین مبانی قرآنی نظریه »امر بین الامرین« )کلینی،  این آیه یکی از روشن 

سو، تعبیر »نَعْبُدُ« ناظر به فاعلیت، اراده و اختیار انسان است؛ زیرا تکلیف، عبادت و مسئولیت اخلاقی  رود. از یک می

کند که این اراده و فاعلیت،  بدون پذیرش اختیار انسانی معنا نخواهد داشت. از سوی دیگر، »نسَْتَعِینُ« تصریح می 

یابد )مکارم  قائم به ذات انسان و مستقل از خداوند نیست، بلکه در پرتو افاضه قدرت، هدایت و یاری الهی تحقق می

آیه با نفی »جبر مطلق« و »تفویض کامل«، بندگی را در قالب »عبادتِ مختارانه  . (44/ 1 :1374شیرازی و همکاران، 

 .دهدسان، جوهره نظریه »امر بین الامرین« را نشان می کند و بدین با اتکای وجودی به خداوند« تبیین می
 ترین مقام وجودی انسان مثابه عالی. عبودیت به3

در این آیه، »عبادت« صرفاً ناظر به اعمال عبادی مصطلح نیست، بلکه بیانگر یک مقام وجودی و هویتی است.  

ترین مرتبه کمال انسانی  معنای آگاهی انسان از فقر ذاتی خویش و پذیرش ربوبیت مطلق الهی، عالی عبودیت، به 

ای که نه تنها با کرامت و عزت انسانی ناسازگار نیست، بلکه ضامن تحقق آن است )جوادی  شود؛ مرتبهتلقی می 

 (. 1/428: 1388آملی، 

های بیرونی  از این منظر، عبودیت حقیقی به رهایی انسان از بندگی غیر خدا، اعم از سلطه نفس، جامعه یا قدرت 

 کند.انجامد و استقلال معنوی او را در پرتو توحید تثبیت میمی
 توکل، اعتماد به خداوند و آرامش وجودی. 4

»نسَْتَعِینُ« افزون بر دلالت بر یاری  توکل و اعتماد وجودی به خداوند است. این    معنای عمیقجویی، حامل  واژه 

های حیات فردی و اجتماعی انسان جریان دارد و  های بحرانی، بلکه در تمامی ساحتاعتماد، نه صرفاً در موقعیت 

 (. 1/449: 1388رود )جوادی آملی، شمار می مبنای آرامش، اطمینان قلبی و ثبات روانی مؤمن به 

به توان محدود خویش رها   اعتمادی، انسان را از احساس خودبسندگی و اضطراب ناشی از اعتماد مطلق  چنین 

 آورد.های زندگی فراهم می تری برای مواجهه با دشواری ساخته و افق معنایی گسترده 

در مجموع، آیه »إِیََّاکَ نَعْبُدُ وإَِیََّاکَ نسَْتَعِینُ« با بیانی موجز و در عین حال ژرف، اصول بنیادین توحید در پرستش  

عنوان هویت متعالی انسان را در  و تدبیر، تبیین دقیق نسبت اختیار انسان با قدرت مطلق الهی، و تعریف عبودیت به 

 کند.ای منسجم ارائه می منظومه

 

 ساحت اخلاقی آیه »إِیََّاکَ نَعبُْدُ وإَِیََّاکَ نَسْتعَِینُ« 

  توحیدمحور   اخلاقی  نظام  برای  چارچوبی   اعتقادی،  هایدلالت  بر  افزون  «نسَْتَعِینُ  وَإیََِّاکَ  نَعْبُدُ  إیََِّاکَ»  شریفه  آیه

  خداوند   به  انسان  وابستگی  و  فاعل  نیت  الهی،  غایت  محور  بر  هاکنش   اخلاقی  ارزش  نظام،  این  در.  آوردمی   فراهم

 . بخشدمی  پایداری  و معنا را اجتماعی و  فردی اخلاق سان،بدین  و شودمی  تعریف

 محوری و فاعلیت اخلاقیاصل نیت  .۱

دهد که ارزش اخلاقی  عبارت »إِیََّاکَ نَعْبُدُ« ناظر به جایگاه محوری نیت در ساختار اخلاقی کنش است و نشان می 
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آن  از  پیش  جهت فعل،  به  باشد،  وابسته  آن  بیرونی  صورت  به  غایتکه  و  درونی  اخلاقی  گیری  فاعل  مندی 

با رویکردهای نیتبازمی  این تلقی،  به گردد.  با نظریه کانت در باب محور در اخلاق فلسفی قرابت دارد و  ویژه 

 (. 121: 1390داند )موسوی، ای که نیت را یگانه منبع ارزش اخلاقی می »حسن نیت« قابل مقایسه است؛ نظریه 

گیری ، بلکه در چارچوب عبودیت و جهت عملی  مبنای استقلال عقلِبا این حال، در منطق قرآنی، نیت اخلاقی نه بر  

سان، فاعلیت اخلاقی از سطح التزام درونیِ صرف فراتر رفته و در افق غایت متعالی  شود. بدین الهی تعریف می 

یابد؛ امری که از فروکاست اخلاق به خودرضامندی اخلاقی یا پایبندی صوری به قواعد جلوگیری کرده  سامان می

 انجامد.گیری یکپارچگی درونی، پایداری انگیزشی و صداقت عمیق در کنش اخلاقی میو به شکل 
   اعتماد الهی و تاب آوری اخلاقی .۲

شناختی یا راهکار جبرانی، به مرتبه یک  تعبیر »إِیََّاکَ نسَْتَعِینُ« توکل بر خداوند را از سطح یک واکنش صرفاً روان 

می  ارتقا  انسانی  فاعلیت  در  نهادینه  اخلاقیِ  فعلیت فضیلت  از  پس  تنها  الهی  استعانت  افق،  این  در  یافتن دهد. 

می ظرفیت پیدا  معنا  انسان  عملی  و  ارادی  عقلانی،  نه های  و  به کند  بلکه  نیست،  فاعل  کنش  جایگزین  مثابه تنها 

 (. 1/218: 1383کند )فیض کاشانی، مند، افق کنش اخلاقی او را تثبیت و تعمیق می ای غایت پشتوانه

های مسئولانه و  این تلقی از اتکال با کاهش اضطراب و یأس و تقویت پایداری در برابر فشارها، تداوم انتخاب

رو »استعانت« در منطق قرآنی  سازد. از این های فردی و اجتماعی ممکن می ها را در عرصه پایبندی عملی به ارزش 

 .آوری اخلاقی و انسجام درونی کنش استگیری تاب نه ضعف اراده، بلکه عامل شکل

 . تواضع وجودی و محدودیت فاعلیت اخلاقی 3

نشینی دو گزاره »نَعْبُدُ« و »نسَْتَعِینُ« بیانگر نفی خودبسندگی اخلاقی و تأکید بر محدودیت ذاتی فاعلیت انسان  هم 

گذاری و کنش اخلاقی است. در این چارچوب، انسان در عین برخورداری از اراده و مسئولیت،  در ساحت ارزش 

کند، بلکه آن را در نسبت مستمر با افاضه، هدایت و تأیید  ذات تلقی نمی بهفاعلیت اخلاقی خود را مستقل و قائم 

گیری انگاری اخلاقی و شکل های شخصی، خودمرجع سازی داوری ای، از مطلق بخشد. چنین تلقیالهی معنا می 

 (. 42/ 1:ق1417کند )طباطبایی، نوعی خودیقینی ارزشی جلوگیری می 

کند. در تواضع وجودیِ برخاسته از این نگرش، پذیرش خطا، بازاندیشی در باورها و اصلاح اخلاقی را تقویت می 

وگوی اخلاقی، به انسجام و همبستگی  ها، افزایش اعتماد متقابل و تقویت گفت سطح اجتماعی نیز با تعدیل تعارض 

 .انجامدپایدار می 
 مند . عاملیت اخلاقیِ مسئولانه و تعهد کنش4

کند، بلکه  تنها عاملیت انسان را نفی نمی های جبرگرایانه، نه آیه شریفه »إیََِّاکَ نَعْبُدُ وَإِیََّاکَ نَستَْعِینُ«، برخلاف قرائت 

صورت جمع متکلم، بر کنش  سازد. کاربرد افعال »نَعْبُدُ« و »نسَْتَعِینُ« به تر و معنادارتر تثبیت میآن را در افقی عمیق 

دهد که عبودیت و استعانت  آگاهانه، انتخاب ارادی و مشارکت فعال انسان در ساحت اخلاق دلالت دارد و نشان می 

 (. 25۶: 1391اند )حسینی کوهساری، هر دو مستلزم تلاش مستمر، التزام عملی و پذیرش مسئولیت اخلاقی 



 44 کاوشی در گستره معنایی آیه »إیََِّاکَ نعَْبُدُ وَإیََِّاکَ نسَْتَعِینُ«  

 

 

بلکه پشتوانه  انفعال یا تعلیق مسئولیت،  برای  نه توجیهی  الهی  استعانت  ای هنجاری برای تعهد  در این چارچوب، 

انجام  اخلاقیِ کنش  پایداری در  متعالی، مسئولیت اصلاح خویشتن،  منبع  این  به  اتکا  با  اخلاقی،  فاعل  است.  مند 

سان، عاملیت گیرد. بدینتکالیف اخلاقی و مشارکت فعال و مسئولانه در بهبود مناسبات اجتماعی را بر عهده می 

زمان از جبرگرایی و فردگرایی  شود که هم مند تعریف می مثابه عاملیتی متعهد، پویا و جهت اخلاقی در منطق آیه، به 

 رود.اخلاقیِ منفصل از غایت متعالی فراتر می 

 محوری و نفی تبعیض در روابط اجتماعی عدالت .5
طور منطقی و هنجاری به التزام اخلاقی نسبت به عدالت و انصاف در  پرستش خدای متصف به عدل و قسط  به 

های  انجامد. در منطق قرآن، عدالت نه یک قرارداد اجتماعی متغیر یا برساخته توافق تمامی سطوح روابط انسانی می

که امر الهی به  تاریخی، بلکه لازمه تبعیت عملی از صفات الهی و تجلی عبودیت در عرصه اجتماعی است؛ چنان

)مائده دشمنان  با  مواجهه  در  حتی  عدالت  به  دعوت  و  قسط  می   (8/إقامه  و  نشان  پایدار  معیار  عدالت،  که  دهد 

 فراتاریخی کنش اخلاقی در نظام توحیدی است. 

بر این اساس، اخلاق برخاسته از »إیََِّاکَ نَعْبُدُ« با هرگونه تبعیض، تعصب ناروا و ترجیح ناعادلانه ناسازگار است و  

ها و مشارکت فعال در اصلاح مناسبات و  فاعل اخلاقی را به رعایت حقوق دیگران، التزام به انصاف در داوری 

محوری در این چارچوب، نه صرفاً یک فضیلت فردی، بلکه  خواند. عدالت ساختارهای ناعادلانه اجتماعی فرا می 

 شود.شاخصی اساسی برای سنجش صدق عبودیت و سلامت نظم اخلاقی جامعه تلقی می 
 . قناعت مسئولانه در نظام توحیدی  6

باور به ربوبیت و تدبیر مستمر الهی در حوزه رزق و معیشت، نقشی اساسی در مهار حرص و آزمندی دارد؛ صفتی  

داند. تأکید بر اینکه »اللَّهُ یبَْسطُُ  که قرآن آن را از عوامل انحراف اخلاقی و اختلال در نظم عادلانه اجتماعی می 

یَشَاءُ ویََقْدِرُ« )رعد  لِمَن  فَهُوَ حَسْبُهُ« )طلاق2۶/الرِّزْقَ  اللَّهِ  عَلَى  یتََوَکَّلْ  از  3/( و »وَمَن  انسان را  اقتصادی  (، نگرش 

 دهد.تملک افسارگسیخته به منطق مسئولیت و کفایت سوق می 

کند که انسان را به  اقتصادی تبدیل می –در این چارچوب، اعتماد به خداوند، قناعت را به فضیلتی فعالِ اخلاقی

سان، دهد. بدین گی سوق می زیستی، پرهیز از منافع نامشروع، رعایت انصاف و مقاومت در برابر سوداگرانه پاک

اقتصادی و حفظ  تنظیم اخلاقی رفتار  برای  بلکه سازوکاری  نشانه رکود،  نه  ایمان توحیدی،  از  برخاسته  قناعتِ 

 اعتماد و عدالت اجتماعی است.

 گیری فضایل . توحید اخلاقی و مصونیت در جهت7

تقدیم مفعول در »إِیََّاکَ نَعْبُدُ« افزون بر حصر بلاغی، دلالتی هنجاری در اخلاق دارد و بر توحید در غایت کنش  

گذارد. با انحصار عبادت در ذات الهی، انگیزش اخلاقی از معبودهای جایگزین مانند قدرت، منفعت، تأکید می

رو ارزش اخلاقی کنش  ماند؛ ازاین شود و انسان از »شرک اخلاقی« پنهان مصون می منزلت یا نفس امَّاره پالایش می

 (. 1/88: 13۶۶یابد )صدرالمتألهین، گیری توحیدی آن قوام می در جهت 
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ها امتداد یافته و انسجام درونی، خلوص نیت و ثبات معیارهای  سان، توحید در عبادت به توحید در ارزش بدین 

های  کند، از پراکندگی ارزشی و نوسان کند. فاعلی که غایت کنش را با معبود یگانه تنظیم میاخلاقی را تقویت می 

 دهد. محور رها شده و فضایل را در چارچوبی یکپارچه سامان میمصلحت

کند که در آن نیت، عاملیت و اتکال در  ای اخلاقی ارائه می در مجموع، آیه »إیََِّاکَ نَعْبُدُ وإَِیََّاکَ نسَْتَعِینُ« منظومه 

 مدار و مسئول را دارد. ای اخلاق یابند و علاوه بر تعالی اخلاق فردی، ظرفیت تقویت جامعه پرتو توحید معنا می 

 

 ساحت تربیتی آیه »إِیََّاکَ نَعبُْدُ وإَِیََّاکَ نَسْتعَِینُ« 

نَعْبُدُ وَإِیََّاکَ نَستَْعِینُ« فراتر از یک گزاره اعتقادی، چارچوبی تربیتی فراهم میآ سازد که به بازساخت  یه »إِیََّاکَ 

انجامد. این آیه با پیوند عبادت آگاهانه و  های فردی و اجتماعی می دهی کنش انگیزش، تنظیم هیجانات و جهت

ها استوار است  مند کنشگیری غایت دهد رشد اخلاقی بیشتر بر تحول درونی و جهت استعانت مسئولانه، نشان می 

 .تا فشارهای بیرونی

 رفتاری –. پرورش اخلاص انگیزشی و خودتنظیمی عاطفی۱

های روزمره ــ بر  های انسانی ــ اعم از مناسک عبادی و فعالیتتعلیم »إِیََّاکَ نَعْبُدُ« مستلزم بازتعریف تمامی کنش

جهت  و  خالصانه  نیت  تأیید  محور  یا  بیرونی  پیامدهای  به  نه  عمل  ارزش  تربیتی،  افق  این  در  است.  الهی  گیری 

می  وابسته  فاعل  درونی  صدق  و  انگیزه  خلوص  به  بلکه  از  اجتماعی،  فرد  انتقال  زمینه  بازتعریفی،  چنین  شود. 

زاد ــ همچون ریا، خودنمایی یا سودمحوری ــ به سوی خودانگیختگی درونی و التزام آگاهانه  های برون انگیزش 

 ( 1/9: 1398آورد )ثقفی تهرانی، را فراهم می 

کند؛ زیرا فردی  ای در خودتنظیمی عاطفی و رفتاری ایفا می کنندهاز منظر تربیتی، این تحول انگیزشی نقش تعیین 

الهی سامان می  با غایت  ناپایدار، فشارهای اجتماعی و  که کنش خود را در نسبت  با هیجانات  دهد، در مواجهه 

نَعْبُدُ« به سازوکاری  تعارض منافع، از معیار درونی پایدار برخوردار است. بدین  سان، اخلاص برخاسته از »إیََِّاکَ 

 شود. های هیجانی و استمرار کنش اخلاقی در شرایط متغیر بدل می تربیتی برای تثبیت تعادل روانی، کاهش نوسان 
 تقویت خودکارآمدی پایدار مبتنی بر »اعتماد هدفمند«  .۲

نسَْتَعِینُ« بنیان معرفتیِ باور به منبع غایی یاری را در فاعل انسانی تثبیت می  کند و از این رهگذر،  عبارت »إِیََّاکَ 

روان  سازه  یک  به  جبرگرایانه  یا  هیجانی  واکنشی  از  را  می –شناختیاعتماد  ارتقا  پایدار  این  اخلاقی  در  دهد. 

بخش برای تلاش آگاهانه و مسئولانه  ای معنا مثابه پشتوانه منزله جایگزین کنش انسانی، بلکه به چارچوب، توکل نه به 

گیری »خودکارآمدی  کند. چنین اعتمادی، با ایجاد پیوند میان عاملیت انسانی و اتکای الهی، زمینه شکلعمل می 

کند، نه در  سازد؛ بدین معنا که فرد توانمندی خود را در پرتو اعتماد به یاری الهی ادراک می پایدار« را فراهم می 

 های محدود خویش. اتکای صرف به قابلیت

شناختی، این اعتماد هدفمند با معنا بخشیدن به نتیجه کنش در افق حکمت الهی، اضطراب ناشی از  از منظر روان 

آورد که به  بینانه پدید می دهد. از نظر تربیتی نیز، نوعی اعتماد به نفس واقع ناکامی و عدم قطعیت را کاهش می 



 4۶ کاوشی در گستره معنایی آیه »إیََِّاکَ نعَْبُدُ وَإیََِّاکَ نسَْتَعِینُ«  

 

 

با چالش  اخلاقی، جسارت در رویارویی  پایداری  از شکست میتقویت  از یأس و  ها و کاهش هراس  و  انجامد 

 (. 5۶: 137۶کند )امینی، بینی جلوگیری می خودبزرگ 
 . تحکیم خودشناسی وجودی و مهار خودبرتربینی اخلاقی3

آورد که  افزا پدید می نشینی دو فعل »نعبد« و »نستعین« در آیه »إیََِّاکَ نَعْبُدُ وَإِیََّاکَ نسَْتَعِینُ« ساختاری تربیتیِ هم هم 

بر جایگاه  به تعمیق خودشناسی و نفی هرگونه خودبسندگی اخلاقی می تثبیت نسبت عبودیت،  با  »نعبد«  انجامد. 

تبعیت آگاهانه انسان در برابر عظمت و ربوبیت الهی دلالت دارد و به محدودیت ذاتی فاعلیت انسانی در استقلال  

بنیاد به ناتوانی ذاتی انسان است که نه به انفعال،  کند. در مقابل، »نستعین« اعترافی معرفتارزشی و وجودی اشاره می 

 (1/42ق:  1417طباطبایی،  شود )ی افاضه قدرت و هدایت از مبدأ مطلق توان منتهی می وجوی فعالانه بلکه به جست 

ای  کند؛ فروتنیاز منظر تربیتی، این تعامل مفهومی نوعی فروتنی وجودی آگاهانه را در فاعل اخلاقی نهادینه می 

بینانه حدود توان انسان و نسبت آن با قدرت الهی. این خودشناسی، زمینه مهار خودبرتربینی، برخاسته از شناخت واقع 

سازد و در عین حال، امکان بازنگری انتقادی در باور و  خودشیفتگی اخلاقی و توهم کفایت مستقل را فراهم می 

تثبیت نسبت درست میان عاملیت انسانی و  آورد. بدین رفتار را پدید می  به تواضع اخلاقی و  با دعوت  سان، آیه 

 .کنداتکای الهی، از تکبر معنوی و انفعال تربیتی پیشگیری می 
 پذیری عملی و التزام به تلاش مستمر تقویت مسئولیت . 4

نشان می قرآنی  بافت  الهی،  استعانت  بر  نَستَْعِینُ«  وَإِیََّاکَ  نَعْبدُُ  »إیََِّاکَ  آیه  تأکید  یاری خداوند  با وجود  که  دهد 

یابد. »نعبد« بر التزام عملی و  جایگزین کنش انسانی نیست، بلکه در پیوند با عمل صالح و تلاش آگاهانه معنا می 

کارگیری توان انسانی و در متن  حضور فعال در کنش اخلاقی دلالت دارد و »نستعین« توکلی است که پس از به 

یابد؛ بنابراین استعانت توجیه تعلیق مسئولیت نیست، بلکه پشتوانه استمرار عمل اخلاقی  کوشش مستمر تحقق می 

 ( 1/81: 13۶۶است )صدرالمتألهین، 

سازد و بر تلاش پیگیر و متعهدانه همراه با  از منظر تربیتی، این ترکیب، تنبلی اخلاقی و انتظار منفعلانه را مردود می 

گو تبدیل  کند. در نتیجه، فاعل اخلاقی به عاملی فعال و پاسخ اتکا به توفیق الهی و پذیرش مسئولیت نتایج تأکید می

 گردد.شود و امکان تداوم اصلاح فردی و مشارکت مسئولانه اجتماعی تقویت می می
 و تقویت هویت جمعی . پرورش همبستگی اجتماعی5

»نستعین« نشان می به دهد که عبادت و استعانت در منطق قرآنی، صرفاً کنشی  کارگیری صیغه جمع در »نعبد« و 

بخش دارد که فرد را در نسبت با یک »ما«ی ایمانی و اخلاقی تعریف  فردی نیست، بلکه ساحتی اجتماعی و هویت 

کند. این ساختار، انسان را از انزوای اخلاقی و خودمحوری بیرون آورده و کنش دینی را در پیوند با مشارکت  می

 بخشد.آگاهانه در سرنوشت جمعی معنا می

تربیتی منظر  فهم جمع –از  این  یاری اجتماعی،  و  از عبادت  منافع  محور  به  التزام  و  تعاون  روحیه همدلی،  جویی، 

ترتیب، آیه با کند. بدین ای صرفاً شخصی جلوگیری می مشترک را تقویت کرده و از فروکاستن دینداری به تجربه 
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نهادینه می  پایداری را  اجتماعی  به هویت جمعی، مسئولیت  استعانت  و  به  پیوند دادن عبودیت  افراد را  سازد که 

 .(2/43: 1384دهد )مطهری، مشارکت در خیر عمومی و پرهیز از خودمحوری سوق می 

 آوری روانی . تقویت امیدبخشی پایدار و تاب6

نَستَْعِینُ« تصریح شده است،  باور به امکان استعانت از منبع قدرت نامتناهی، چنان  نَعْبُدُ وإَِیََّاکَ  که در آیه »إِیََّاکَ 

برای شکل  فراهم می بنیانی معرفتی  بحرانی  با شرایط  پایدار در مواجهه  امیدی  ناامیدی  گیری  استقرار  از  و  آورد 

انسان را  وجودی جلوگیری می  استقامت روانی  با تأکید بر گشودگی همیشگی مسیر یاری الهی،  این آیه،  کند. 

سان، اتکال الهی  دهد که در افق توحیدی، هیچ وضعیت انسدادیِ مطلق وجود ندارد. بدین تقویت کرده و نشان می 

مینی، شود )اای پایدار برای تحمل فشارهای روانی و تداوم کنش مسئولانه در شرایط دشوار تبدیل میبه پشتوانه 

137۶ :5۶ .) 
 گیری معنایی. تثبیت هدفمندی غایی و جهت7

بر بندگی و یاری  نسَْتَعِینُ«  وَإِیََّاکَ  نعَْبُدُ  »إِیََّاکَ  از خداوند، چارچوبی غایی برای معنا تمرکز آیه  به  جویی  بخشی 

یابند. هنگامی که  جهتی رهایی می های انسانی از پراکندگی و بی آورد که در آن، کنش حیات فردی فراهم می 

اتکال هدفمند معطوف می  به عبودیت و  بنیادین زندگی  افق روشنی از معنا و جهت غایت  گیری وجودی  شود، 

 بخشد.های فرد انسجام میها و اولویت ها، تصمیمگیرد که به انتخابشکل می

تربیتی منظر  نوعی هدف –از  این اصل  می اخلاقی،  را سامان  فعالیتگذاری آگاهانه  در آن،  متنوع  دهد که  های 

سان، معنا نه امری مقطعی یا وابسته به  شوند و بدین زندگی در نسبت با کمال وجودی و تقرب الهی بازتعریف می

 گردد.گیری پایدار در مسیر غایت متعالی تلقی می های بیرونی، بلکه نتیجه جهت کامیابی
 . نهادینه سازی تقدم عاملیت بر طلب و مسئولیت پذیری پیشینی 8

تقدیم »إیََِّاکَ نَعْبُدُ« بر »إِیََّاکَ نسَْتَعِینُ« در ساختار آیه، نمایانگر یک اصل تربیتی بنیادین است که در آن عاملیت  

دهد که استعانت الهی  گیرد. این تقدم ساختاری نشان میپذیری اخلاقی بر طلب یاری پیشی می فعال و مسئولیت

کنش پسینیِ  مکمل  بلکه  انسان،  تلاش  جایگزین  نه  قرآنی،  منطق  )حسینی  در  اوست  آگاهانه  و  متعهدانه  های 

جویی  (. در واقع، بندگی در مقامِ »عمل مسئولانه«، بستری مشروع و معنابخش برای یاری 245:  1391کوهساری،  

 آورد. از خداوند فراهم می 

شناختی، این الگو فرایند رشد اخلاقی را از انفعال به سوی خودآغازیِ پویا و تلاش مجدانه  از منظر تربیتی و روان 

کننده برای  جای سلب عاملیت، به مثابه سازوکاری تقویت کند. در این چارچوب، اتکال به خداوند به هدایت می 

کند؛ امری که در نهایت به تثبیت تعهد فردی در  بینانه عمل میپذیری و ارتقای خودکارآمدیِ واقع تداوم مسئولیت

 انجامد.مسیر تحقق اهداف می 
 . تعمیق حس حضور و قرب الهی از طریق التفات 9

مثابه یک شگرد بلاغیِ هدفمند  چرخش ناگهانی از صیغه غایب به خطاب مستقیم در »إِیََّاکَ نَعْبُدُ وَإِیََّاکَ نسَْتَعِینُ« به 

واسطه با خداوند را در ذهن و  معنوی است که حس حضور، قرب و مواجهه بی –)التفات(، واجد کارکردی تربیتی



 48 کاوشی در گستره معنایی آیه »إیََِّاکَ نعَْبُدُ وَإیََِّاکَ نسَْتَعِینُ«  

 

 

ای شخصی و زنده میان بنده  وگوی مستقیم، رابطه انگیزد. این انتقال از روایت توصیفی به گفتضمیر مخاطب برمی

 دهد.کند و تجربه عبادی را از سطح بیان اعتقادی به ساحت حضور آگاهانه ارتقا می و معبود ایجاد می 

از منظر تربیتی، این نزدیکی ادراکی، شور و انگیزش درونی عبادت را تقویت کرده و زمینه تعمیق اخلاص، فروتنی  

افزاید،  تنها بر غنای معنایی آیه می سان، پویایی ادبی التفات نه سازد. بدین وجودی و خودشناسی اخلاقی را فراهم می 

به  آیه  بلکه  تربیتی  ابعاد  سایر  تحقق  و  پذیرش  برای  را  فرد  معنوی  و  روانی  آمادگی  اثرگذار،  عنوان سازوکاری 

 ( 1/42ق: 141۶دهد )نیشابوری، افزایش می 

نسَْتَعِینُ« چارچوبی تربیتیدر مجموع   نَعْبُدُ وإَِیََّاکَ  »إِیََّاکَ    عاملیت   آن  در   که   دهدمی   ارائه  چندلایه   اخلاقیِ–آیه 

 دهیجهت   و  انفعال  نفی  با   آیه  این.  شوندمی   افزاهم   توحید  بستر  در  جمعی  هویت  و  هدفمند  اتکال  اخلاص،  مسئولانه،

ریزی تربیتی  تواند مبنایی برای برنامه کند و میلاقی را ترسیم می اخ پذیریجامعه  و خودسازی مسیر رفتار،  به غایی 

 .های فردی، خانوادگی و اجتماعی باشددر ساحت 

 

 شناختی آیه »إِیََّاکَ نعَْبُدُ وإَِیََّاکَ نَستَْعیِنُ«ساحت روان 

معنا نسَْتَعِینُ« چارچوبی  وَإِیََّاکَ  نَعْبُدُ  »إِیََّاکَ  شریفه  ارائه  آیه  روان  ارتقای سلامت  و  تبیین  برای  منسجم  و  محور 

 سویی دارد.شناسی معاصر هم های بنیادین روان دهد که با مؤلفه می
 گذاری: معنابخشی و هدف .۱

مندی پاسخ عنوان غایت نهایی حیات انسانی، به نیاز بنیادین انسان برای معنا و جهت»إِیََّاکَ نَعْبُدُ« با تعریف عبادت به

جهت می این  روان دهد.  رویکرد  با  هماهنگی  در  غایی،  روانگیری  و  وجودی  مثبتشناسی  از  شناسی  گرا، 

های کند و کنشساز اضطراب و افسردگی است ـ پیشگیری می هدفی ـ که زمینه گیری احساس پوچی و بیشکل

(. در این چارچوب،  55:  1403؛ یحیایی شیرآباد،  1394بخشد )فرانکل،  روزمره را در افق معنایی متعالی سامان می 

عنوان یک هویت پایدار و فراتغیَّر، نقش مهمی در ایجاد انسجام درونی و ثبات روانی  هویت »بنده خدا بودن« به 

 ند. کایفا می 
 . کاهش اضطراب و استرس: ۲

حمایت  غاییِ  منبع  یک  بر  آگاهانه  اتکای  به  باور  تثبیت  با  نسَْتَعِینُ«  کنترل »إِیََّاکَ  و  روانی  امنیت  احساس  گر، 

گیری، از طریق  (. این جهت 245:  138۶بزرگی،  کند )جانشده را در مواجهه با فشارهای زندگی تقویت می ادراک 

انگارانه را با باور به امکان توفیق در  های دشوار، الگوهای فکری منفی و فاجعه بازسازی شناختیِ ارزیابی موقعیت

وسیله، اضطراب وجودیِ ناشی از احساس ناتوانی یا شکست را کاهش  سازد و بدین پرتو یاری الهی جایگزین می 

به می الهی  استعانت  نتیجه،  در  و  –مثابه یک سازوکار شناختیدهد.  استرس  تنظیم  در  مهمی  نقش  مؤثر،  هیجانی 

 کند.آوری روانی ایفا میارتقای تاب 
 :آوری. تقویت خودکارآمدی و تاب3

عنوان اتکال پسینی به یاری  مثابه کنش آگاهانه و تلاش متعهدانه در مسیر بندگی، با »نستعین« به نشینی »نعبد« به هم 

سویی با نظریه خودکارآمدی  کند. این الگو، در هم بندی میالهی، الگویی از »خودکارآمدی معنوی« را صورت 
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(. در مواجهه با  91:  1392نماید )سلیمانی،  بندورا، باور فرد به توانایی تأثیرگذاری خویش بر پیامدها را تقویت می 

کند که از فروپاشی انگیزشی جلوگیری کرده و  ناکامی، »نستعین« نقش منبعی پایدار از حمایت معنوی را ایفا می 

به امکان تفسیر سازنده شکست  نه  سازد. بدین های یادگیری و رشد فراهم می مثابه فرصتها را  الهی  اتکال  سان، 

آوری  کننده برای پایداری انگیزشی، تداوم کنش مسئولانه و ارتقای تابجایگزین تلاش، بلکه سازوکاری تقویت 

 شود.روانی محسوب می 
 دمحوری و تقویت ارتباطات اجتماعی. کاهش خو4

تربیتی است که فراتر از یک ساختار صرفاً  –شناختیکاربست صیغه جمع در »نعبد« و »نستعین« واجد دلالتی روان 

مثابه عنوان کنشگری منزوی، بلکه به انجامد. این بیان، فرد را نه به زبانی، به بازتعریف هویت فرد در بستر جمعی می 

صورت  ایمانی(  )امت  معنادار  کل  یک  از  میعضوی  بدین بندی  و  تعلق  کند  احساس  و  جمعی«  »هویت  سان، 

 .(1/42ق: 1417نماید )طباطبایی، اجتماعی را تقویت می 

شناسی رشد و اجتماعی، تقویت احساس تعلق و پیوندهای جمعی به کاهش خودمحوری و افزایش  از منظر روان 

انتقال کانون توجه از »من« به »ما«، الگویی سالم از هویت همدلی می  با  نیاز به  یابی ارائه می انجامد. آیه  دهد که 

پذیری  ارتباط معنادار و حمایت متقابل را ارضا کرده و با پیشگیری از انزوا و فردگرایی افراطی، همکاری و مسئولیت

 .دهدای که سلامت روان فردی را با سلامت اجتماعی پیوند می گونه کند؛ بهاجتماعی را تقویت می 
 پذیری درونی و تعادل عاملیت: . مسئولیت 5

کند که در آن، »نعبد« بیانگر التزام  آیه »إیََِّاکَ نَعْبُدُ وَإیََِّاکَ نسَْتَعِینُ« الگویی متعادل از عاملیت انسانی را ترسیم می 

به کنش آگاهانه، تلاش مستمر و پذیرش مسئولیت فردی است و »نستعین« ناظر به اتکال پسینی بر منبعی فراتر از  

شده« در  نشینی، با مفهوم »محل کنترل درونیِ تعدیل هاست. این همقطعیتها و عدم خود در مواجهه با محدودیت 

آنکه دچار خودبسندگی  داند، بی ای که فرد، خویشتن را عامل اصلی کنش می گونه خوانی دارد؛ به شناسی هم روان 

 افراطی یا احساس کنترل مطلق شود.

روان  منظر  رابرتز،  از  و  فیست  )فیست،   ناسالمِ  قطب  دو  به  افتادن  از  توازن  این  ،(47۶–470:  1395شناختی 

 بلکه   کند،نمی   نفی  را  عاملیت  چارچوب،  این  در  الهی  اتکال.  کندمی   جلوگیری  انفعال  و  گرایانهکمال   خودمحوری

رس مزمن، فرسودگی  است  از  و   کرده   تقویت   را  پایدار   و   فعال  پذیری مسئولیت  بینانه،غیرواقع  انتظارات   فشار   کاهش   با

 .نمایدزا پیشگیری می گرایی آسیب و کمال

در مجموع، این آیه نه تنها یک آموزه دینی، بلکه یک راهبرد جامع برای دستیابی به سلامت روان، معنابخشی،  

 شود. آوری و پرورش روابط سالم انسانی از منظر روانشناختی محسوب می کاهش اضطراب، تقویت تاب 

 

 شناختی آیه »إِیََّاکَ نَعبُْدُ وَإِیََّاکَ نسَْتَعِینُ«ساحت جامعه 

کارگیری ضمایر جمع، عبادت و استعانت را از سطح التزام فردی فراتر برده و  آیه »إیََِّاکَ نَعْبُدُ وَإِیََّاکَ نَستَْعِینُ« با به 

 .بخشدگیری جامعه دینی می شناختی و ناظر به شکلدر قالب یک »ما«ی جمعی، دلالتی جامعه 
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 گیری هویت جمعی و تقویت همبستگی اجتماعی شکل  . ۱

زمینه  زبانی،  ساختار  نه  این  را  فرد خود  آن،  در  که  هویتی  است؛  ایمانی  جامعه  در  »هویت جمعی«  تکوین  ساز 

شناسی بیند. چنین برداشتی با مفهوم »وجدان جمعی« در جامعه کنشگری منفک، بلکه عضوی از »امت واحده« می 

بخشی  ها و مناسک مشترک، چارچوبی مشترک برای معناای که باورها، ارزش گونه خوانی دارد؛ به کلاسیک هم 

 (. ۶7: 1384آورند )مصباح یزدی، های فردی فراهم می به کنش

توان آن را در تعبیر ای که میدر این افق، آیه شریفه در تقویت همبستگی اجتماعی نقشی بنیادین دارد؛ همبستگی 

ها تحلیل کرد. این پیوند از  دورکیمی، ذیل »همبستگی مکانیکی« و مبتنی بر اشتراک در ایمان، مناسک و ارزش 

 دهد.خیزد و افراد را به مشارکت، تعاون و مسئولیت متقابل سوق میهویت ایمانی مشترک برمی 

دهد که عبادت و اتکال، اموری صرفاً فردی نیستند، بلکه در بستر یک  از این منظر، »نعبد« و »نستعین« نشان می 

های نظری جامعه دینی  توان از بنیانسان، آیه »إیََِّاکَ نَعْبُدُ وَإِیََّاکَ نسَْتَعِینُ« را می یابند. بدین شبکه اجتماعی معنا می 

 ( 1/32: 13۶2های عبادی جمعی استوار است )طالقانی، ای که انسجام آن بر ایمان مشترک و کنش دانست؛ جامعه 
 ها و هنجارهای دینی و تثبیت نظم اجتماعی سازی ارزشنهادینه .۲

ها  شود این دو مقوله، از سطح گرایش بیان جمعیِ عبادت و استعانت در آیه »إیََِّاکَ نَعْبُدُ وَإِیََّاکَ نسَْتعَِینُ« موجب می 

ها و هنجارهای مسلط در جامعه دینی ارتقا یابند. هنگامی که کنش  های صرفاً فردی فراتر رفته و به ارزش یا انتخاب 

»ما«ی جمعی صورت  قالب  در  به خداوند  اتکال  و  می عبادی  به بندی  مفاهیم  این  تعاملات  شود،  بستر  تدریج در 

 گردند.اجتماعی تثبیت شده و به معیارهای مشترک داوری، عمل و انتظار اجتماعی تبدیل می 

شدن دینی« قابل تحلیل است؛ یعنی ، این فرایند ذیل »اجتماعی (۶3-۶8:  137۶شناسی دین )برگر،  از منظر جامعه 

سازی  های محوری از طریق مناسک جمعی، زبان مشترک دینی و الگوهای کنش هنجاری درونی باورها و ارزش 

آموزه می بر  افزون  »نستعین«  و  »نعبد«  چارچوب،  این  در  زیست  شوند.  برای  پایدار  الگوهایی  به  اعتقادی،  های 

 کنند. اجتماعی تبدیل شده و تبعیت داوطلبانه از هنجارهای دینی را تقویت می 

کند؛ نظمی که بیشتر بر کنترل غیررسمی، نظارت اخلاقی  ها به حفظ نظم اجتماعی کمک می شدن این ارزش نهادینه 

سان، آیه با ارتقای ایمان و توکل به سطح هنجار  های رسمی. بدین متقابل و مسئولیت جمعی استوار است تا الزام 

 کند. های نرمِ نظم، انسجام و ثبات جامعه دینی را تقویت می اجتماعی، بنیان
 و وحدت در غایت  . کاهش تفرقه و تقویت 3

( در آیه »إِیََّاکَ نَعْبُدُ وَإِیََّاکَ  استعانت از خداهمگرایی اجتماعی کنش )عبادت خداوند( و اشتراک در منبع اتکال ) 

مثابه »نماد جمعی« در کانون  بخش در سطح اجتماعی دارد. این وحدت، خداوند را به نَستَْعِینُ«، کارکردی انسجام 

ها و اختلافات فردی و  سازی اهداف و معناهای بنیادین، تعارض جهت دهد و از طریق هم حیات اجتماعی قرار می 

 .(1/1۶1ق: 1427کند )ناطقی، گروهی را در سطح کلان تعدیل می 

گیری »چارچوب معنایی واحد« در  گاه مشترک، موجب شکل شناختی، تمرکز بر یک غایت و تکیه از منظر جامعه 

ها کند و از تبدیل تفاوت های فردی را در ذیل یک افق مشترک معنا می شود؛ چارچوبی که تنوع جامعه دینی می 
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گاه« واحد، بستر همگرایی  ترتیب، آیه شریفه با تثبیت »قبله« و »تکیه نماید. بدین های هویتی جلوگیری می به شکاف 

 آورد.اجتماعی و انسجام هنجاری را فراهم می 

ها و اهداف مشترک استوار  یافتن ارزش ها، بلکه بر اولویت در این الگو، همبستگی اجتماعی نه بر حذف تفاوت 

از خودمحوری  ناشی  تفرق  از  را  دینی  جامعه  که  امری  رقابت است؛  و  می ها  واگرا مصون  ظرفیت  های  و  سازد 

 کند. افزایی، تعاون و کنش جمعی معطوف به خیر عمومی را تقویت می هم 
 های حمایت اجتماعی پذیری متقابل و تقویت شبکه. مسئولیت 4 

کاربست صیغه جمع در فعل »نسَْتَعِینُ« در آیه »إیََِّاکَ نَعْبُدُ وَإِیََّاکَ نسَْتَعِینُ« دلالت بر آن دارد که استعانت از خداوند  

و تعاملات جمعی تحقق   بستر روابط اجتماعی  بلکه در  نیست،  منطق توحیدی، صرفاً کنشی فردی و درونی  در 

رسانی متقابل را  دانند و یاری یابد. در این چارچوب، اعضای جامعه ایمانی، خود را در قبال یکدیگر مسئول می می

 کنند. مثابه مجرای تحقق امداد الهی در عرصه اجتماعی تلقی میبه

خوان است؛  های »تبادل اجتماعی« و »سرمایه اجتماعی« هم شناسی، این فهم جمعی از استعانت با نظریه از منظر جامعه 

پذیری و  دهد که در کاهش آسیب های حمایت اجتماعی را شکل می زیرا تعاملات مبتنی بر اعتماد و تعاون، شبکه 

گرانه در بستر  های یاری (. در این چارچوب، کنش148:  1389آوری جمعی نقش دارند )آزاد ارمکی،  افزایش تاب 

 یابند.هنجارهای دینی و تعهدات اخلاقی متقابل سامان می 

ترتیب، »نستعین« جمعی با تقویت سرمایه اجتماعی، حس تعلق، اعتماد و امنیت اجتماعی را افزایش داده و  بدین 

دهد؛ الگویی که در آن، اتکال به خداوند  پذیری متقابل سوق میجامعه دینی را به سوی همیاری نهادمند و مسئولیت

 با کنش فعال اجتماعی و حمایت عملی از دیگران همراه است.
 . کنترل اجتماعی غیررسمی و خودنظارتی اخلاقی5

شکل در  مؤثر  کارکردی  نسَْتَعِینُ«  وَإِیََّاکَ  نَعْبُدُ  »إِیََّاکَ  آیه  جمعی  اجتماعی  بیان  »کنترل  سازوکارهای  به  دهی 

غیررسمی« در جامعه دینی دارد. مشارکت فرد در »ما«ی عبادی، نوعی نظارت متقابل و خودکنترلی درونی ایجاد  

انتظارات اخلاقی جمع مؤمنان  کند که در آن، رفتار فرد نه صرفاً بر اساس الزام می های بیرونی، بلکه با توجه به 

گویی اخلاقی و التزام هنجاری،  کنندگان، با تقویت احساس پاسخ شود. حضور مستمر در جمع عبادت تنظیم می

 دهد.ها و قواعد مشترک سوق می افراد را به رعایت ارزش 

توان نوعی »خودنظارتی مبتنی بر هویت جمعی« دانست که در آن، هنجارها  شناختی، این فرایند را می از منظر جامعه 

ترتیب، نظم اجتماعی بیش از آنکه بر  شوند. بدین سازی میاز طریق تعاملات روزمره و مناسک مشترک درونی 

استوار می  التزام داوطلبانه اعضا  بر سرمایه اخلاقی جامعه و  باشد،  این  ابزارهای رسمی و قهری متکی  گردد. در 

چارچوب، آیه شریفه با پیوند عبادت جمعی و استعانت مشترک، بستر پایداری نظم اجتماعی و کاهش رفتارهای  

 .( 1/32: 13۶2آورد )طالقانی، هنجارشکنانه را فراهم می 
 گیری و کارکرد نهادهای اجتماعی . شکل6

وَإِیََّاکَ نَستَْعِینُ« با تأکید بر عبادت و استعانت جمعی، زمینه نَعْبُدُ  گیری و  های نظری لازم برای شکلآیه »إِیََّاکَ 

گرانه را از  های عبادی و یاری آورد. این بیان جمعی، کنشتداوم نهادهای اجتماعی در جامعه دینی را فراهم می 
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کند. نهادهایی  دهی می ها را در قالب ساختارهای نسبتاً پایدار اجتماعی سازمانسطح تعاملات فردی فراتر برده و آن 

توان تجسم عینی این منطق دانست؛ ساختارهایی که در  ها و مؤسسات دینی را می چون مسجد، مراکز خیریه، هیئت

 یابد.صورت منظم و نهادمند سامان می ها عبادت، همیاری متقابل و رسیدگی به مسائل جمعی به آن

اند  های دینی و نظم اجتماعی ، این نهادها واسطه میان ارزش ( 215-220،  1389شناسی دین )همیلتون،  از منظر جامعه 

کنند. در این چارچوب، نهادهای  و باورهای توحیدی و اخلاقی را به الگوهای پایدار کنش اجتماعی تبدیل می 

گویی به  برخاسته از منطق »نعبد« و »نستعین« به انسجام و سرمایه اجتماعی کمک کرده و در تنظیم روابط و پاسخ 

 نیازهای جامعه نقش دارند.

ای که در آن، توحید از  تواند مبنایی هنجاری برای نهادسازی دینی باشد؛ نهادسازی بر این اساس، آیه شریفه می 

رساند. در  مندی جامعه دینی یاری می یابد و به پایداری و جهت سطح باور فردی به سطح ساختار اجتماعی ارتقا می 

نتیجه، آیه »إِیََّاکَ نَعْبُدُ وَإیََِّاکَ نسَْتَعِینُ« الگویی برای بنای اجتماعی منسجم، هدفمند و مبتنی بر معنویت جمعی ارائه  

 دهد.می

 

 :  گیری نتیجه 

می  را  نسَْتَعِینُ«  وَإِیََّاکَ  نَعْبُدُ  »إِیََّاکَ  شریفه  روان توان چکیده آیه  تربیتی،  اخلاقی،  معرفتی،  نظام  از  و ای  شناختی 

ای که در ایجاز لفظی خود، پیوندی ژرف میان توحید نظری و توحید عملی  شناختی اسلام دانست؛ گزاره جامعه 

بخشد. این آیه با تبیین  سازد و هستی انسان را در دو سوی عبودیت آگاهانه و استعانت مسئولانه معنا می برقرار می 

بنیان نظریه و عمل،  تثبیت توحید در  ربوبیت، ضمن  الوهیت و  های هویتی،  نسبت خالق و مخلوق در دو سطح 

بیانگر فاعلیت مختار و تعهد ااخلاقی و اجتماعی حیات انسانی را سامان می  خلاقی  دهد. در نتیجه، »ایاک نعبد« 

انسان، و »ایاک نستعین« نشانۀ آگاهی او از وابستگی وجودی به منبع مطلق قدرت و رحمت است؛ دو بعدی که در  

گذارند و از افراط در جبرگرایی یا اتکای مطلق به  کنار یکدیگر، نگاه قرآنی به »عاملیت در عین نیاز« را بنیان می

 رهانند.خود می 

تنها یک اصل اعتقادی، بلکه الگویی جامع  دهد که آیه یادشده نه ای، نتایج این پژوهش نشان می رشتهاز منظر میان 

بخشی حیات انسانی در سطوح فردی و جمعی است. در ساحت تربیتی، چارچوبی برای شکل گیری و  برای سامان

مسئولیت و  خودتنظیمی  اخلاص،  وجودی،  تقویت  تواضع  برای  چارچوبی  اخلاقی،  ساحت  در  پذیری؛ 

آوری؛ و در  بخشی، آرامش و تابشناختی، منبعی برای معنامحوری و قناعت مسئولانه؛ در ساحت روان عدالت 

کند.  ای نظری برای انسجام، هویت جمعی، حمایت متقابل و نهادسازی دینی فراهم می شناختی، ریشه ساحت جامعه 

نَعْبُدُ وَإیََِّابدین  »إِیََّاکَ  نسَْتَعِینُ« را می سان،  با  توان نقشه کَ  انسانی دانست؛ الگویی که  ای الهی برای انتظام حیات 

مدار  محور و معنویت تلفیق عبودیت و اتکال، معرفت و عمل، فرد و جامعه، و دنیا و آخرت، راه تحقق تمدنی اخلاق

 گشاید.را در افق توحید فراروی انسان معاصر می 
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